
 

 

  6—ي چند لغت در شاهنامهجوييِ معنا و ريشهپي

  )بخشِ پاياني(

- نامهزهار، سرانجام، ورود دانشورِ شاههخته/زهاريِ اختههايِ پيشين دربارهجوييبه دنبالِ پي

- هخته”در مورد معنايِ ما را ابوالفضلِ خطيبي، به اين بحث دكتر شناس، آقايِ شناس و لغت

هايِ در زبان “زهار”شناسيِ اما ريشه. يِ روشني رسانده استبه نتيجه نامهشاهدر  “زهار
جويِ معنايِ -و-باري، از آن جا كه هدف ما جست. كاو دارد-و- باستاني هنوز جايِ كند

  .يافته استاي استوار بوده است، اين بحث از اين نظر براي ما پايانبر پايه “زهارهخته”

-رِ بسيار كوشايي بوده اند و با دلوجويي ياي، كه در اين پيآقايِ دكترمحمد حيدريِ ملاير

هايِ نظرها و حدس شناسيها دنبال كرده اند و از نظرِ ريشهبستگي آن را در تمامِ مرحله
شناسيِ زهار نظرِ يِ ريشهآورده اند، در پاسخ به نقد و نظرِ آقايِ خطيبي در بارهپيشباريكي 

همچنين آقايِ . بينيداي پيش كشيده اند كه در زير ميازههايِ تديگري داده اند و حدس
يِ واژگانِ گردآمده هايِ مرا، بر اساس پيكرهخطيبي، به درخواست من، آخرين نظرها و حدس

آقايِ  “يادداشت”اي كرده اند كه در پيِ هايِ سنجيدهدر فرهنگستانِ زبان و منابعِ ديگر، ارزيابي
خواهم آورد تماميِ اين پژوهش ود را از دستبنديِ خجمعهم در پايان . آورمملايري مي

       .آورد

 ي زهار يادداشتي كوتاه درباره

 محمد حيدري ملايري

 :ي اصلي است پژوهش آقاي ابوالفضل خطيبي داراي سه نتيجه

 .است» شرمگاه«نيست، بلكه به معناي » مو«زهار به معناي ) 1

 .ست»بركشيده، چابك، تيزپاشكم «زهار به معناي هخته) 2

 .»زهدان«آيد به معناي  اين واژه از پارسي ميانه مي) 3

  
نمايند و به دو پرسش مطرح  شوند، منطقي مي ، كه به معناشناسي مربوط مي2و  1هاي  نتيجه

يپوندد،  شناسي مي ، كه به ريشه3ي  نتيجه. دهند هاي داريوش آشوري پاسخ مي شده در پژوهش
آشكار -هاي پيش نهاده خودرا ندارد، زيرا، چنانكه خواهد آمد، دليل 2و  1ي موفقيت موردها

ي زهار، به بررسي  ي اين يادداشت، حل مسئله، يعني پي بردن به ريشه نويسنده به نگرِ. نيستند
  .و پژوهش بيشتر نيازمند است



رحم، «عناي استوار است به م zahārي  ي فارسي ميانه شناسي پيش نهاد شده بر واژه ريشه
نوبري  پهلوي فرهنگاين واژه در . آن را ضبط كرده است) 1971(كه تنها مكنزي » زهدان

)1974 ([H. S. Nyberg]   وشي  فره پهلويِدر فرهنگ وجود ندارد، و)كه )1967 ،
به جاي آن . شود ديده نمي zahārي  هاي پهلوي است، ديسه ي پرشمارترين واژه دربردارنده

زاده، فرزند، خانواده، « zahāk، »جنين، فرزند، نسل« zahak: وشي داريم در فرهنگ فره
فرزند، « zāk: وشي همچنين داريم در فره. »فرزند« zahagبنا بر مكنزي  ،همچنين. »نسل

» ي هر چيز را گويند بچه«ضبط شده است » زاق«ي  ، كه در فارسي به ديسه»توالد، توليد
 zātanيا  zahitanها از  ي اين واژه همه). برهان(» دان و زهدان بچه«، زاقدان )برهان(
در مكنزي و نوبري  zahitanدر ضمن . گيرند سرچشمه مي» زاييدن، زهيدن، متولد شدن«

  .نيامده است

و ستاك  -، زاي-آن زا مضارعِ اين واژه، كه ستاك. »زاييدن«ي  ي ريشه نخست درباره
-و  zazāiteمصدر (پيوند دارد » زاييدن« zan-ي اوستايي  است، با ريشه -اش زاد گذشته
zāta »زاده« .( همريشه است با سنسكريت-jan »فرآوردن، آفريدن «)janati »آورد،  فرامي

، »زايش، نژاد« genos، »زاده شدن، شدن، روي دادن« gignesthaiناني ، يو)»كند توليد مي
* gen-اروپايي - و- هند-ي پوروا ؛ ريشه»زايش، نژاد« genus، »زادن« gignereلاتين 

ي ديگر زاييدن هستند، زيرا  ها ديسه) zāstan(و زاستن ) zahidan(زهيدن . »فرآوردن، زادن«
پاييدن «ي ديگري از چنين تراديسي  نمونه. شود يل ميتبد ās-و  āh-به  zāy-در  āy-واك ِ 

  .است» پاسيدن) / گيلكي) (pāstan(پاستن ) / هاي لاري و گراشي گويش(پاهيدن / 
  

در فارسي ميانه، دشواري ديگر اين است كه  zahārي  ي ديسه فزون بر نبود ِ همگرايي درباره
ي ديگري در فارسي  نمونه ،كند ميضل خطيبي خود به آن اشاره ، چنانكه ابوالف-ārپسوند 

  .كند در پهلوي را سست مي zahārميانه ندارد، و اين نكته استواري ِ 
  

ي مادينه است، بايد  آيد، كه ويژه مي» زاييدن/زهيدن«به معناي  -اگر بپذيريم كه زهار از زه
ي  دربارهداريوش آشوري در بحثي . رود توضيح دهيم كه چرا زهار براي نرينه هم به كار مي

كوشد زهار را با زهراب، پيشاب و زهيدن را با گميزيدن،  كاركردهاي فيزيولوژيك مي
ي مادينه بودن آن واژه را از ميان  ميزيدن، چاميدن، چريّدن پيوند دهد و از اين راه ويژه/ميختن
ه است، داند زهيدن به معناي گميزيدن نيامد مسئله اين است كه تا آنجا كه نويسنده مي. بردارد

داشت يكي از  اي وجود مي اگر چنين رابطه. نه در فارسي ميانه و نه در فارسي نوين
چنين معنايي را . گميز داشته باشد زهاب بود/ توانست معناي پيشاب  هاي زه كه مي جداشده

تراويدن آب باشد از كنار رودخانه و چشمه و تالاب «زهاب : فرهنگها ضبط نكرده اند
لغت (» زايد به طبع خويش، از اندك و بسيار ود كه از سنگي يا از زميني هميآبي ب«، )برهان(

. )برهان(» اي كه هرگز نايستد و پيوسته روان باشد چشمه«، )برهان(» موضع چشمه«، )فرس



ي زهاب از  دانستني است كه واژه. در فرهنگها آمده است» زهآب«ي  اين واژه همچنين به ديسه
zahābag مكنزي(» چشمه«آيد به معناي  نه ميدر فارسي ميا.(  

  
اند اين است كه در فارسي دو زهيدن  رادادي از آن ناآگاه بودهنويسان تَ اي كه فرهنگ نكته

اي است  زهيدن ِ نخست ديسه. اند  ي جداگانه اند، با آنكه از دو ريشه داريم كه در هم آميخته
هاي فارسي ميانه ديده نشد، م در فرهنگزهيدن ِ دو. اش در بالا آمد از زاييدن، چنانكه ريشه

اين زهيدن . ، چنانكه اشاره رفت، در مكنزي آمده است»زهاب« zahābagي آن  ولي جداشده
)zahidan (افتادن، روان شدن، چكيدن، «: هاي فارسي چنين تعريف شده استدر فرهنگ

شود  انكه ديده ميچن). برهان(» مكان جوشيدن و برآمدن آب«، همچنين زه )برهان(» تراويدن
  . شود هيچ يك از اين تعريفها به آن كاركرد فيزيولوژيك نزديك نمي

  
» بيرون انداختن، بيرون دادن« uzah-ي اوستايي  زهيدن در اين معنا به احتمال بسيار با واژه

به معناي  us-و  uz-پيشوند : اين واژه از دو بخش تشكيل شده. وابستگي دارد) 8:39يشت (
ي  است و در فارسي ميانه به همان ديسه ud-ي فارسي باستان اين پيشوند  ديسه. »زبيرون؛ ا«

در فارسي . »بيرون«* eghs-اروپايي -و-هند- ي پوروا ريشه. شود ديده مي us-/uz-اوستايي 
، »زدودن«، »آزمودن«، )حرف اضافه(» از«: نوين اين پيشوند در چند واژه بازمانده است

 ahya(است » انداختن«در اوستايي به معناي  ah-دوم آن  بخش. »هزينه«، »ستردن«
 as-، كه همريشه است با سنسكريت )»تيرانداز« astra-، »انداخته، تير« asta-، »اندازد مي«
اين واژه ممكن . »انداختن، تير پرتاب كردن« ah-، خُتني )»اندازد مي« asayati(» انداختن«

در  owš-، )همداني(» انداختن« ešāndanدر  eš-ي  هاي فارسي به ديسهاست در گويش
owštan »لكي(» پرتاب كردن، تير انداختن با كمان( و ،šane »پرتاب «)بازمانده باشد) لري.  

  
از » شرمگاه«گرايند كه زهار به معناي  هاي پيشين به اين سو ميسخن كوتاه، پژوهش

دينه است براي تعميم اين مفهوم به ي ما اما از آنجا كه زاييدن ويژه. خيزد زاييدن برمي/زهيدن
، كه مشترك مادينه و نرينه )گميزيدن، چاميدن(هر دو جنس به كاركرد فيزيولوژيك شرمگاه 

چنين استدلالي نيازمند پيوند نزديك ميان زهيدن و گميزيدن . است، روي آورده شده است
ماند اين است  بازمي پرسش ديگري كه. كند اي را رد مي اين يادداشت وجود چنين رابطه. است

ي مردسالاري اين  هاي گذشتهكه اگر زه در زهار با زاييدن پيوند داشته باشد چگونه در دوران
  ي عام شرمگاه تحميل كند؟ ي مادينه توانسته است خود را همچون واژه ي ويژه واژه
  

اگون با ي گون دهد كه در فارسي دو زهيدن داريم از دو ريشه اين يادداشت همچنين نشان مي
سخن پاياني اينكه . ي هيچ يك از آنها با زهار خودآشكار نيست رابطه. معناهاي ديگرسان

 .هاي بيشتري در آينده نياز دارد شناسي زهار به كوشش ريشه



 

 يِ آقاي دكتر ابوالفضلِ خطيبينامه

  باسلام

) جستار( ه خودرا شايستة درج در وبگا» زهاربادپايان هخته«از اينكه جستار بنده با عنوان 
دانستيد بسيار سپاسگزارم و نيز شادمانم از اينكه استادان دانشمندي چون جناب عالي و دكتر 

جستار  اشرف صادقي و استادان ديگر نظرات مطرح شده در ايناحسان يارشاطر و دكتر علي
  .اند تهرا درست و پذيرفتني دانس

به بنده بحث دربارة اين تركيب را  اين بار  آميزاي لطفجناب عالي در وبگاه خود در نامه    
-اجازه دهيد بحث خود را با بخش پاياني و نتيجه. ايددر معناي واژة زهار همچنان پي گرفته

  :ايدفرموده. گيري نوشتة شما آغاز كنم

توان گفت كه، زهار نه به معنايِ خايه است، چنان كه  تر مي در نتيجه، اكنون با روشنيِ بيش« 
به معنايِ زهدان هم نيست، اگرچه در نرينه . “فرزندآور”به معنايِ ) به مجاز(فته بود، نه گمان ر

اما، . مجرايِ خروجِ مني و در مادينه مجرايِ خروجِ بچه از زهدان به هنگامِ زايمان نيز هست
به عبارت ديگر، زهار در . اين، همچنان كه گفتيم، كاركرد هميشگيِ فيزيولوژيك آن نيست

ها و در مادينه، از سويي، پيوسته به زهدان يا  رينه مجرايي ست، از سويي، پيوسته به بيضهن
  .»تر از آن، تنها كاركرد تناسلي ندارد يك از آن دو يكي نيست، و، مهم دان، اما با هيچ رحم، بچه

خايه  نه به معناي  –البته در متون فارسي  – گيري شما كه زهاربنده با اين بخش از نتيجه
آور و نه به معني زهدان كاملاً موافقم، ولي با برخي از مقدمات بحث است و نه به معني فرزند

اينجانب پس از خواندن مطالب جناب . گيري انجاميده چندان موافق نيستمكه به اين نتيجه
عالي يك بار ديگر همة حدود دويست شاهد قديم و جديد واژة زهار را از اين منظر مطالعه 

زهار  -ايدچنانكه شما نيز متوجه شده –ردم و به اين نتيجه رسيدم كه در زبان فارسي ك
اختصاصاً به معناي زهدان و آلت تناسلي مرد يا زن به كار نرفته است و چنانكه در جستار 

طور كلي شرمگاه است كه پيشين نوشتم به معناي موضع آلت تناسلي و اطراف آن و به
در چندين شاهد . شوددهند، گاه آلت تناسلي را نيز شامل ميان ميچنانچه برخي شواهد نش

زهار در كنار عورت و خايه و  يا در كنار رحم و زهدان آمده و كاملاً از آنها متمايز شده 
سنگ را آب بردمد زِ ( كه شما از خاقاني شواهد معدوديدر هيچ يك از شواهد جز . است

شدند     /  بد گُميز   شان زهره   چنداشتي  تو(نامههمايو ) آب را سنگ درفُتد به زهار/ شكم 
ها در نرينه و ايد، زهار به معناي مجرايي پيوسته به بيضهنقل كرده) ريز اندرون زهره- از زهار

مجاز، يعني  به نظر بنده شايد با يكي از علائق. پيوسته به زهدان در مادينه به كار نرفته است
. بهتر بتوان اين گونه شواهد را توجيه كرد )ذكر كل و ارادة جزء(علاقة جزئيت و كليّت 



گفته و ) زهار به معني شرمگاه با متعلقّات آن از جمله آلت تناسلي و مجراي آن(نويسنده كل 
 ويس و راميندر شاهدي از . جزء كه همان مجراي آلت تناسلي است، اراده كرده است

كه دكتر خالقي ) ر ا بدريد  زهارش  و  بزد يشك / بغريد       اندر خنگ       زيرِ     تندي به(
زهار را به معني آلت تناسلي گرفته، بهتر است به معناي كل قسمت شرمگاه از جمله آلت 

  .تناسلي بگيريم تا اختصاصاً آلت تناسلي

اللغات و آنندراج، زهار را، از جمله،  ثيِ دهخدا، به نقل از غيا نامه لغت «: ايدمرقوم فرموده   
همچنين يكي از  “.سوراخي در سنگ و غيره كه آب از آن برآيد”: چنين معنا كرده است

در فرهنگ . داده است “تراويدن، جوشيدن، بيرون آمدن، جاري شدن”معناهايِ زهيدن را 
 “زهيدن بيرون”تركيبِ  .معنا كرده اند “يِ آب جويي برايِ تخليه”سخن هم زهار را، از جمله، 

  ».ها آمده است هم در فرهنگ

زهار به معاني ذكر شده نيست، بلكه واژة زه  فرهنگ بزرگ سخندهخدا و  نامةلغتدر       
به معني محلّ جوشيدن آب  - و نيز زهش -ژة زهوا ،بنا به بررسي بنده. بدان معاني آمده است

براي واژة زه » جويي براي تخلية آب«چشمه درست است و شواهد قديمي دارد، ولي معني 
از اين . فقط يك شاهد معاصر براي آن نقل شده است فرهنگ سخنشاهد قديمي ندارد و در 

يِ  ايِ مجرا و دهانههايِ كهن، زهار به معن به گواهيِ فرهنگ«رو در درستي اين نظر شما كه 
و آنگاه، در كاربرد مجازيِ آن ) رود شايد هنوز هم به كار مي(  رفته چشمه و قنات به كار مي

) راه يا، بنا به برابرگزينيِ فرهنگستانِ يكم، پيشاب( “مجرايِ بول”برايِ انسان و حيوان، معنايِ 
  .ترديد دارم »به خود گرفته است

به معنايِ مترادف مطلقِ آلت نرينه و مادينه  “آلت تناسلي”گمانِ من، به  «:ايدمرقوم فرموده     
هايِ اخير به زبانِ فارسي راه يافته و نيازمند  اي ست كه از راه ترجمه در دوران مفهومِ ناسنجيده

زيرا نرگّي و مادگي، همچون دو اندام در جانورِ نر و ماده، پيش و بيش . درنگ دو باره است
ايِ فيزيولوژيك دارد كه برايِ هر جانور دارايِ  باشد، يك كاركرد پايه “آلت تناسلي”از آن كه 

يِ خروجِ  و آن، نقشِ آن دو همچون مجرا و دهانه. چرا ست-و-چون ضرورت زيستيِ بي
تركيبِ ....كند كشي مي از درونِ آن زه) كليه و مثانه(هايي ست كه سيستمِ پالايشيِ بدن  آب

همچون نامي برايِ آلت نرينگي و مادينگي و كاركرد زادآورانه  ‒“آلت تناسلي”
)procreative(  هايِ  يِ چندان درازي ندارد و در دوران فارسي پيشينه در زبانِِ ‒يِ آن دو

يِ خود  به فارسي آمده، و سپس سايه  از زبانِ فرانسه   génital organeيِ  اخير، در ترجمه
 ساية خود را بر  “آلت تناسلي” ،به گمان بنده» .شناسان افكنده است لغترا بر معنايِ زهار نزد
كه گفتيم  ،مؤنّث و مذكّر افكنده است تا زهار دو جنسِ هاي تابوي شرمگاهمعناي عورت و نام

جديد نيست، بلكه  “آلت تناسلي“گذشته از اين، تركيبِ. اختصاصاً به معناي عورت نبوده است
در متوني هجري قمري اين تركيب از قرن ششم . هشتصد ساله دارد در زبان فارسي پيشينة

جامع و ) 174، ص 1362به كوشش احمد آتش، تهران، كتاب فرزان، (ظهيري سندبادنامةچون 



داود، تهران، موقوفات دكتر محمود فخر الدين رازي، به كوشش سيدعلي آل( ستّيني العلوم
، اين »آلت تناسلي«مورد ناسنجيده بودن مفهوم  در. به كار رفته است) 285، ص1361افشار، 

مثلاً ما فارسي زبانان . ها و تركيبات ديگر زبان نيز تعميم دادتوان به بسياري از واژهمعني را مي
ايم و عربها به محلّ بلند شدن در گزينش لفظ فرودگاه به محلّ فرود هواپيما توجه داشته

آنكه بي ،اين الفاظ  را ، و كاربر)flughafen(مين معني نيز به ه و آلمانها) المطار( هواپيما
هاي ها معمولاً به يكي از ويژگيدر اين نامگذاري. بردبه كار مي ،مفاهيم آنها را ناقص بداند

زهار در اصل با «همچنين در درستي اين نظر شما نيز كه . شودبرجسته و مهم مدلول توجه مي
زيرا، اگر چنين بود قاعدتاً بايد در . ، ترديد دارم»داشته استكشي نسبت معنايي  كش و زه زه

رفت كه بنا به بررسي من از شواهد اين به معناي گميز و پيشĤب به كار مي» زه«متون فارسي، 
  .هاي مرتبط با آن، به كار نرفته استواژه و واژه

معني شرمگاه كه در متون پهلوي زهار به معني زهدان و رحم است و در متون فارسي به    
در مورد اين واژه از دوره ميانه  ،بر اين بنا. براي هر دو جنس مذكر و مؤنّث به كار رفته است

رو هستيم و به ما با تغيير و تحول معنايي روبه) از فارسي ميانه به فارسي دري( به دورة نو
درست . ايدد دانستهآور را براي زهار مردوسبب همين تغيير معنايي، جناب عالي معناي فرزند

است كه در متون فارسي زهار به معني زهدان و رحم و طبعاً فرزندآور نيست ، ولي اين دليل 
آور شك كنيم و يا طبق اشتقاق پيشنهادي، معني فرزند zahārكافي نيست كه به واژة پهلوي 

است، ولي چه از را براي آن مردود بدانيم، زيرا با اينكه زبان فارسي دري دنبالة زبان پهلوي 
از اين . ها و تلفظ، گاه تفاوتهاي نماياني با يكديگر دارندنظر دستور زبان و چه در حوزة واژه
بينم كه زهار در پهلوي با همان اشتقاق پيشنهادي به معني رو، بر اين فرض اشكالي وارد نمي

تغيير معنايي داده رفته و در فارسي دري به شرمگاه دو جنس مذكّر و مؤنث زهدان  به كار مي
هايي در اين دو چنين نمونه). در اين تغيير معنايي مجاورت زهدان و شرمگاه مؤثّر بوده(است 

-را در زبان پهلوي در نظر مي» )īhā(ئيها–«عجالتاً پسوند قيدسازِ . شوندزبان بازهم ديده مي

در پهلوي  مثلاً. باقي مانده است»ها –«آورم كه در فارسي دري به صورت نشان جمع 
mardīhā  به معني مردانه است و در فارسي دري مردها به معني مردان و پسوند قيدساز در

- «بر اين ضرورتي ندارد كه با تغيير كاربرد پسوند  بنا. است، مثل مردانه» انه–«فارسي همانا 
  .اشيمب» ها-«براي » ئيها-«از پهلوي به فارسي دري، به دنبال ريشة ديگري، جداي از »  ئيها

با اينكه شواهدي مبني بر ارتباط معنايي بين زهيدن و گميزيدن و زه و زهاب با ادرار و      
كنم شايد ارتباطي بين آنها گميز نيافتم، هربار كه به نظر جناب عالي فكر مي كنم، احساس مي

مطرح  خواهم به نظر جناب عالي از منظري ديگر بنگرم و اين احتمال رامي. وجود داشته باشد
كنم كه شايد زه و زهش به معاني آب و منبع آب و زادن و نسل و فرزند، و زهه به معاني 
زادن و زهدان، و زهاب به معني تراويدن آب، در تغيير معنايي زهار از زهدان به موضع آلت 

همچنين شايد بر اساس اين . اندتناسلي كه محل دفع ادرار و مني و حيض است،مؤثر بوده



مخفف (»آر-«عني آب و به م» زه«اميانه در بين اهل زبان كه زهار مركب است از اشتقاق ع
كه شما به تفصيل  –، اين واژه را به شرمگاه با آن كاركرد فيزيولوژيك )آوردن كآور، از ستا

در اين مورد، شايسته است به دو نكتة زير نيز توجه . انداطلاق كرده –از آن سخن گفتيد 
  : شود

به معني ادرار كردن و آب به معني مني » آب تاختن«ه معني ادرار و تركيباتي چون پيشاب ب. 1
به شاهد زير دربارة ارتباط ميان آب و . روندرفته و برخي از آنها هنوز هم به كار ميبه كار مي

  :توجه فرماييد)  200 ، ص2، جديوان شمس( مني و زهيدن از مولوي

            قطرة آب مني كز حقربان نشد تا نشد آن گوسفند لايقِ        زهد   وان ميي  

را از » آر-«هاي عاميانه با سازيچند نمونه از اشتقاق» زهاربادپايان هخته«در همان جستار  .2
  . امقول حمزة اصفهاني نقل كرده

زاييدن شناسي دربارة يادداشت آقاي دكتر حيدري ملايري بايد بگويم كه در مورد ريشه      
شناسان توافق دارند و اشتقاق زه را نيز اينجانب در اند، ايرانبه همان صورتي كه ايشان آورده
ام، منتها نكتة تازة يادداشت ايشان دربارة دو ريشة جداگانة همان جستار از قول نيبرگ آورده

اند، كافي ههرچند شواهدي كه ايشان براي اين معني  ارائه كرد. دانمزهيدن را قابل طرح مي
بنده نيز مانند ايشان ارتباط معناييي بين زهيدن و گميزيدن و  ،چنانكه ملاحظه فرموديد. نيست

شناسي ريشه«:اندآقاي حيدري ملايري در يك جا نوشته. زه و زهاب با ادرار و گميز نيافتم
د موجود انو در جاي ديگر نوشته» استوار است zahārپيشنهاد شده براي واژة فارسي ميانة 

» .كندرا در پهلوي سست مي zahārاستواري «در معناي مورد نظر، » آر–«نبودن پسوند 
ام، زهار  دست كم با سه شاهد در زبان آورده» زهاربادپايان هخته«چنانكه در همان جستار 

پهلوي جاي استواري دارد و شايسته نيست به سبب يافت نشدن واژة ديگري كه در آن پسوند 
در بالا به پرسشي كه در پايان . اين واژه را ناديده يا سست انگاريم كار رفته باشد،آر به –

هاي اگر زه در زهار با زاييدن پيوند داشته باشد چگونه در دوران «:يادداشت ايشان آمده، يعني
ي عام  ي مادينه توانسته است خود را همچون واژه ي ويژه ي مردسالاري اين واژه گذشته

ام، ولي خود اذعان دارم كه ممكن است پاسخ مذكور كاملاً ، پاسخ داده»تحميل كند؟شرمگاه 
  .كننده نباشدقانع
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  يادداشت پاياني

، بنا به را “زهارهخته”پژوهشِ جمعيِ درازدامن سرانجام به اين نتيجه رسيده ايم كه،  با اين
توان با ميخالقي آمده است،  چنان كه در ويرايشِ آقايِها، ترين نسخهيِ كهنگواهيِ بيشينه

-آن در نسخه ديگرِ هايِشمرد و صورتنامه شاه يقين صورت درست و اصليِ اين تركيب در

دانست كه هميشه  ينويسانرا دستكاريِ نسخه ،“هارآهخته”و  “زهاراخته”، از جمله هايِ ديگر
-با آن كه نسخهاما  .كرده اندبدل مي هايِ آشنابه واژه سرانهخود هايِ كهن و ناآشنا راواژه

به دست استاد خالقي صورت درست اصليِ اين واژه را به دست داده  نامهشاهراييِ اساسيِ وي
- هخته”خود را بر ) معناييِيا بي(بارِ معنايي  هادر برخي نسخه “زهاراخته”وجود است، باز 

در نتيجه،  .است شده نامهشاهسببِ گمراهيِ پژوهندگان و ويراستارانِ  زورآور كرده و “زهار
از ( “هخته”اي تركي ست و ربطي به را به معنايِ اخته گرفته اند كه در اصل واژه “هخته”

را هم به معنايِ خايه گرفته اند تا  “زهار”در پيِ آن . ندارد) هختن/هيختن/ستاك آهيختن
، چنان كه گذشت، جور شود و ناگزير برايِ آن-و-برايِ اسب جفت “كشيدهخايه”معنايِ 

  .ندده اورآيهي هم توج

- هخته”يِ معنايِ كهن و از ياد رفته ظاهر آشنا، اما نادرست، سبب شده است كهاين معناي به

يِ ويرايش نامهشاهرسد كه هم به نظر مي برداشتيِ اين سرچشمه .پژوهيده نشود “زهار
نخستين نكته آن است كه  .باشد پيوست آن از عبدالحسينِ نوشين يِنامهمسكو و واژه

- معنايِ خايهتنهايي به كردند كه اخته خود به بايست به اين امر توجه ميپژوهندگان ما مي

استادي مانند  كارِ كشيده است و افزودنِ زهار بر آن، باز به معنايِ خايه، مهمل است و سزاوارِ
همچنين، كارِ . بودته مياگر كه به معنايِ اخ “هخته”همچنين است در مورد . فردوسي نيست

كه كوشيديم با شكيباييِ فراوان  -- بر اساسِ روشِ حدس و ابطالگري پژوهشيِ جمعيِ ما،
زهار  .به معنايِ اخته است نه زهار به معنايِ خايه “هخته”نه دهد كه نشان مي --پيگيري كنيم

تركيبِ . ن و انسانيِ حيواتنه است در نرينه و مادينهشكم يا پايين-زيردر كل به معنايِ 
-كشيده”، به معنايِ نامهشاهي شاهدهايِ ديگر از آقايِ خطيبي، بر پايه بنا پژوهشِ ،“زهارهخته”

است كه در مورد اسب و شير  “باريك- كمر”تر، يا، به تعبيرِ امروزي “ميان-باريك”، “ميان
هم در  “زهارشيرانِ هخته”در نتيجه،  .هاستهردو معنادار است و كنايه از جواني و چالاكيِ آن

  .نامه درست و معنادار استمتنِ شاه

  

 


